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احمد یوسف‌زاده در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

فیلم »آن بیست‌وسه نفر« با مشاوره حاتمی‌کیا ساخته می‌شود

بلنــد شــویم  از مــا خواســتند  »بــا تنــدی 

بدانیــم  بی‌آنکــه  ایســتادیم،  بایســتیم.  و 

بــرای چــه می‌ایســتیم. از پشت‌ســر صــدای 

پاکوبیــدن نظامیــان بلنــد شــد و عکاس‌هــا 

به‌ســمت صداهــا هجــوم بردنــد. از فاصلــه 

ــی، دســت  ــاس نظام ــا لب ــردی ب ــم م دور دیدی

دخترکــی ســفیدپوش را گرفتــه و دارد به ‌ســمت 

ــه مــا نزدیــک و نزدیک‌تــر  مــا می‌آیــد... مــرد ب

می‌شــد. حــالا او را کامــا می‌دیدیــم کــه لبخنــد 

مــی‌زد و بــه ‌ســمت صندلــی شــاهانه می‌رفــت. 

ــراق.«  ــور ع ــود؛ رئیس‌جمه ــین ب او صدام‌حس

خوانــدن روایــت بچه‌هایــی کــه کار بــزرگ 

کردنــد لذت‌بخــش اســت، »آن بیست‌وســه 

ــاب دوست‌داشــتنی‌ای اســت  ــدر کت ــر« آنق نف

ــی  ــد یک ــه می‌توان ــری دارد ک ــای بک و روایت‌ه

از کتاب‌هــای مرجعــی باشــد کــه هرکــس بــرای 

شــناخت بیشــتر از زمــان جنــگ آن را بخوانــد؛ 

از  بعــد  کــه حاج‌قاســم ســلیمانی  کتابــی 

ــا پیشــنهاد  ــم حاتمی‌کی ــه ابراهی ــش ب خواندن

داد فیلمــش را بســازد. بــا آغــاز هفتــه دفــاع 

مقــدس به‌ســراغ احمــد یوســف‌زاده، نویســنده 

کتــاب »آن بیست‌و‌ســه نفــر« رفتیــم تــا برایمــان 

ــد.  ــا بگوی ــت آن روزه ــاب و روای از کت

روایــت و زاویــه دیــد متفاوتــی کــه شــما در »آن 

بیست‌وســه نفــر« انتخــاب کردیــد، شــاید 

یکــی از دلایــل مهــم اقبــال مخاطبــان بــه ایــن 

اثــر باشــد. چــه شــد کــه تصمیــم گرفتیــد ایــن 

ــد؟  ــوب کنی خاطــره را مکت

 قبــل از هــر چیــزی نوشــتن خاطــرات جنــگ یــک 

وظیفــه اســت بــرای آزادی و بــرای هــر کســی کــه 

ــن  ــی دارد و م ــس دلیل ــا هرک ــوده، ام ــگ ب در جن

ــه  ــه‌ای دارم ک ــک وظیف ــه ی ــردم ک ــاس می‌ک احس

خاطــرات خــودم و دوســتانم را بنویســم؛ مخصوصــا 

مــن کــه بــا نوشــتن آشــنا و روزنامه‌نــگار بــودم 

و مدیرمســئول یــک روزنامــه محلــی. بنابرایــن 

کتــاب »آن بیست‌وســه نفــر« کــه یــک ســوژه نــاب و 

بی‌نظیــر بــود، بایــد نوشــته 

از  قبــل  البتــه  می‌شــد. 

انتشــار رســمی ایــن کتاب، 

جعفــری  مهــدی  آقــای 

مســتندی را  براســاس ایــن 

ــود، ولــی  روایــت ســاخته ب

خــب کتــاب بیشــتر دیــده 

ــد.  ش

بــا گذشــت نزدیــک بــه 

تاریــخ  از  چهــار دهــه 

‌هــا  بعضی  ، جنــگ

معتقدنــد روایتگــری و 

گفتــن از تاریــخ جنــگ 

ع  فــا د له  هشت‌ســا

مقــدس بــه تکــرار افتــاده 

اســت و ضــرورت چندباره 

دیگــر  زهــا  رو ن  آ ز  ا

جذابیتی بــرای مخاطبان 

ــی  ــوان کس ــدارد. به‌عن ن

کــه روایتــی بدیع از جنگ 

چقــدر  کردیــد،  ارائــه 

نســبت بــه کــم‌کاری در 

پرداخت‌هــای متنــوع بــه 

تاریــخ جنــگ موافقیــد؟

 مــن قبــول نــدارم کــه گفتن 

از دفــاع مقــدس بــرای مردم 

تکــراری می‌شــود چــون هــر 

انســانی از یــک زاویــه‌ای بــه 

اطرافــش نــگاه می‌کنــد و 

هــر رزمنــده‌ای از زاویــه دیــد 

خــودش بــه اتفاقاتــی که در 

جبهــه افتاده، نــگاه می‌کند 

و الان شــما مثــا خاطــرات 

»پایــی کــه جا مانــد« از آقای 

ســید ناصــر حســینی‌پور را بخوانیــد، بعــد »دا« را 

بخوانیــد؛ واقعــا چــه وجه تشــابهی بین این دو اســت 

کــه تکــرارش خســته‌کننده باشــد. 

درواقــع هیــچ وجهــی ندارنــد یــا مثــا »دا« را بخوانید 

و بعــد کتــاب »نورالدیــن پســر ایــران« را بخوانیــد، چه 

وجــه تشــابهی وجــود دارد کــه انســان را خســته کند. 

بنابرایــن ایــن حــرف را قبول نــدارم که خاطرات جنگ 

تکــراری شــده‌اند. جنــگ معــدن گنــج اســت کــه تــا 

به‌امــروز فقــط لایه‌هــای رویــی آن را کشــف کردیــم 

ــه  ــه ب ــت ک ــی هس ــی عجیب ــرات خیل ــوز خاط و هن

گــوش مــردم نرســیده و متاســفانه 

خیلــی خاطــرات هــم وجــود دارد 

کــه بــا صاحبــان خاطــرات از بیــن 

می‌رونــد، ولــی همیــن مقــدار هم 

کــه جمــع‌آوری شــده یــا رونمایــی 

می‌شــود، یــک چیــز متفاوتــی 

اســت. مثــا داســتان »اردوگاه 

اطفــال« کــه قصه نوجوانان اســیر 

ــزرگ  ــردان ب ــه م ــا قص ــت و ب اس

کــه ارتشــی و پاســدار بودنــد و بــه 

اســارت درآمدنــد فــرق می‌کنــد، 

تنــوع قصه‌هــای رزمنــدگان در 

ــه  ــت چ ــیار اس ــارت بس دوران اس

ــه  ــگ ک ــای جن ــه قصه‌ه ــد ب برس

یــک مرز ۴۰۰ تــا۵۰۰ کیلومتری 

را پوشــش مــی‌داد و رزمنده‌هایــی 

بــا قومیت‌هــای مختلــف و از 

شــهرهای گوناگــون بودنــد. پــس 

اگــر بــا زاویــه دیــد هرکــدام از اینها 

بــه روزهــای دفــاع مقــدس نــگاه 

ــه  ــر اینک ــت مگ ــراری نیس ــگ تک ــه جن ــم، قص کنی

آنهایــی کــه بازنویســی می‌کننــد کار تکــراری کننــد و 

اگــر اجــازه دهنــد که خاطــرات همان خاطــرات راوی 

باشــد به‌نظــرم تکــراری نمی‌شــود؛ امــا اگــر بیاینــد 

چاشــنی‌هایی از احساســات خــاص خــود نویســنده 

اضافــه کننــد طبیعــی اســت کــه تکــراری می‌شــود 

و ممکــن اســت آن چیــزی کــه بــرای جوهــره آن 

رزمنده یا آزاده بوده، نوشــته نشــود بلکه احساســات 

نویســنده نوشــته شــود. اینهــا ممکــن اســت آثــار را 

شــبیه هــم و تکــراری کنــد. 

و جالــب  اتفاقــات منحصربه‌فــرد  از  یکــی 

ــا صــدام اســت و  ــدار ب ــاب شــما ماجــرای دی کت

سوءاســتفاده‌های تبلیغاتــی‌ای کــه آنهــا کردند.  

اگــر بخواهیــد ایــن صحنــه را دوبــاره روایت کنید 

و الان بــه آن دوران برگردیــد چــه چیــزی از آن 

دیــدار برایتــان ماندگارتــر اســت کــه همیشــه در 

ذهنتــان می‌مانــد؟

آن نارضایتــی کــه بعــد از دیــدار در وجودمــان مــوج 

ــده  ــان مان ــتر در ذهن‌م ــم بیش ــر می‌کن ــی‌زد؛ فک م

ــادری  ــب و ن ــاق عجی ــک اتف ــه ی ــم اینک ــی به‌رغ یعن

بــود کــه مــا توانســتیم 

ــه  ــه ب ــوری را ک ــرد منف ف

ــرده  ــه ک ــا حمل ــور م کش

بــود از نزدیــک ببینیــم 

ــن  ــه ای ــبت ب ــا نس و واقع

ــم  دیــدار ناخشــنود بودی

و خاطره خوشــی نداریم. 

بــا اینکــه همیــن الان 

اگــر بــه بچه‌هــای ۱۵، 

ــردا  ــد ف ــاله بگوین ۱۶ س

برویــم کاخ ســعدآباد، 

شــاید از دیــدن آن کاخ و 

صندلــی شــاهانه خیلــی 

لــذت ببرنــد و ایــن ســفر 

برایشــان جذابیت داشته 

باشــد ولــی اصــا ایــن 

جذابیت‌هــا در ذهــن‌ مــا 

نمانــد، بلکــه آن خاطــره 

تلخــی کــه داشــتیم و 

بهره‌بــرداری سیاســی 

در  صــدام  بــا  دیــدار 

ذهن‌مــان مانــد. 

شــاید بیــن بچه‌هــای 

دیــده  هــم  ز  مــرو ا

باشــید نوجوان‌هایــی 

کــه اصــا چیــزی از 

ع  فــا د ل  هشت‌ســا

مقــدس نمی‌داننــد، 

در حالــی کــه وقتــی 

ــال  ــن و س ــه س ــما ب ش

اینهــا بودیــد بــه جنــگ 

ن  به‌نظرتــا  ، رفتیــد

آن  می‌شــود  چطــور 

دوران را بــرای نســل 

جدیــد روایــت کــرد کــه جــذاب باشــد؛ مخصوصا 

بــا توجــه بــه همــه جذابیت‌هایــی کــه در دنیــای 

امــروز وجــود دارد کــه ایــن بچه‌هــا بداننــد چــه 

اتفاقــی در آن زمــان افتــاده اســت؟ 

بایــد صادقانــه بنویســیم. به‌نظــرم بهتریــن چیــزی 

کــه می‌تــوان اعتمــاد بچه‌هــای ایــن نســل را جلــب 

ــراق  ــیم و اغ ــه بنویس ــه صادقان ــت ک ــن اس ــرد، ای ک

ــر  ــر« به‌نظ ــه نف ــاب »آن بیست‌وس ــا کت ــم؛ مث نکنی

آن کســانی کــه آن را خواندنــد، نکتــه‌ای کــه داشــت 

ایــن بــود کــه صادقانــه نوشــته شــده اســت. مثــا اگر 

جایــی ترســیده‌ایم گفتــم مــن ترســیده‌ام و مثــا اگــر 

در ایــن هجــوم آزار و اذیــت عراقی‌هــا اگــر یــک عراقی 

خــوب بــود، نوشــته‌ام کــه خــوب بــود و ایــن برخــورد 

انســانی را بــا مــن داشــت. همــه اینها باعث می‌شــود 

مــردم اعتمــاد کننــد وگرنــه اگــر مــا بیاییــم قهرمانــان 

داســتان را یــک انســان شکســت‌ناپذیر معرفی کنیم 

ــم و  ــکنجه بودی ــر ش ــدام زی ــه م ــم ک ــان ه و خودم

همیشــه هــم پیــروز بودیــم، ایــن را بــاور نمی‌کننــد 

ــه  ــانی ک ــر کس ــد. اگ ــاید نباش ــم ش ــی ه و باورکردن

درمــورد اســارت می‌نویســند صادقانــه بنویســند 

و یک‌بــار می‌بینیــد  بچه‌هــا قبــول می‌کننــد 

خاطــره‌ای را کســی تعریــف می‌کنــد و شــما لــذت 

می‌بریــد و همــان خاطــره را یــک نفــر دیگــر تعریــف 

می‌کنــد و خــراب می‌شــود. نحــوه روایــت خاطــرات 

می‌توانــد بــرای بچه‌هــا جــذاب باشــد و وقتــی یــک 

نفــر می‌خواهــد خاطــرات مــن را از اســارت بخوانــد 

بایــد به‌انــدازه‌ای بــه ایــن مخاطــب اطلاعــات بدهیم 

کــه کامــا همــراه مــا باشــد. مثــا قبــا بــه او گفتــه 

باشــیم کــه اردوگاه یعنــی چــه و چنــد متــر طــول و 

عــرض دارد و اتاق‌هــا چگونــه اســت و فاصلــه افــراد 

بــا هــم چطــور اســت و هــر اتاقــی چنــد نفــر دارد و 

غذایــش چیســت یــا اینکــه میــوه می‌خورنــد یــا نــه 

و اینهــا را اگــر بــه مخاطــب منتقــل کنیــم، مخاطــب 

بــا مــا همــراه می‌شــود و اینهــا اتفاقاتــی اســت کــه 

در رمــان می‌افتــد و خواننــده بــا شــخصیت‌های آن 

رمــان زندگــی می‌کنــد تــا آخــر داســتان. 

روایت‌هایــی از اســارت و جنــگ اگــر کلی‌گویــی 

ــم  ــدگان ه ــد، خوانن ــته باش ــات داش ــد و جزئی نباش

بیشــتر دوســت دارنــد. ایــن بازخوردهــا پــس از چــاپ 

کتــاب »آن بیست‌و‌ســه نفــر« بــه ســمت مــن آمــد و 

اینهایــی کــه می‌گویــم تجربیــات خودم پــس از چاپ 

کتاب‌هــا اســت، به‌خصــوص »آن بیست‌و‌ســه نفــر« 

کــه الان هــم دو یــا ســه ســال از چــاپ آن می‌گــذرد و 

احســاس می‌کنــم کــه خواننده‌هــا بــه مــن اعتمــاد 

ــت  ــان خیان ــه اعتمادش ــم ب ــن ه ــا م ــد و واقع کردن

نکــردم. 

دیــروز دختربچــه‌ای در صفحــه اینســتاگرام مــن 

ــتباه  ــم اش ــن را ه ــم م ــی اس ــته و حت ــزی گذاش چی

ــر  ــک دخت ــن ی ــدزاده م ــای احم ــه آق ــته و گفت نوش

دهــه هفتــاد هســتم و می‌توانــم بگویــم هــم نیســتم، 

چــون تفکــر مــن بــا شــما خیلــی متفــاوت اســت ولی 

بــه شــما افتخــار می‌کنــم و کتــاب »آن بیست‌وســه 

ــدم و  ــت دوروزه خوان ــه اس ــه ۴۰۰ صفح ــر«را  ک نف

خیلی مشــتاقم که شــما را ببینم و خیلی به آن نســل 

مدیونــم و مــن احســاس کــردم کــه حداقــل درمــورد 

ایــن خواننــده موفــق بــودم. کســی کــه خــودش ادعا 

می‌کننــد کــه انســان معتقدی نیســت و عکســی هم 

کــه در صفحــه‌اش گذاشــته بــود بی‌حجاب بــود ولی 

مــا بــرای اینهــا بایــد بنویســیم و اینهــا بچه‌هــای مــا 

هســتند و بایــد تفکرات‌شــان را بــا خودمــان همــراه 

کنیــم و اگــر صادقانــه بنویســیم همــراه می‌شــوند. 

اگــر همــه کتاب‌هــای مــا نتیجــه‌اش ایــن باشــد، مــا 

واقعــا کار خودمــان را انجــام داده‌ایــم. 

به‌قــول شــما پرداخــت بــه جزئیــات و حفــظ 

جذابیــت در کتاب‌هایــی کــه به‌صــورت خاطــره 

ــور  ــت. چط ــی اس ــر مهم ــوند ام ــته می‌ش نوش

ســعی کردیــد کــه مــرز بیــن خاطــره و داســتان 

را حفــظ کنیــد هــم اینکــه خاطــره‌ای کــه تعریــف 

می‌کنیــد از بیــن نــرود و هــم اینکــه بــه فضــای 

ــدگان جــذاب  ــرای خوانن ــک و ب داســتانی نزدی

باشــد؟

 البتــه ایــن از اتفاقــات روزگار بــود کــه یــک نفری مثل 

مــن کــه در حــوزه داستان‌نویســی تجربــه‌ای داشــت 

بــا ایــن خاطــرات مواجــه بــوده و حــالا ایــن قصه‌هــا را 

نوشــته اســت و ســعی کردم که خاطرات را هم شــهید 

ــا  ــود را ب ــاده ب ــاق افت ــه اتف ــتان‌هایی ک ــم وداس نکن

جزئیاتــش جمــع کــردم تــا بهتــر بــه فضای داســتانی 

نزدیک شــود و الان هم خیلی از منتقدان کتاب »آن 

بیست‌وســه نفــر« می‌گوینــد ایــن کتــاب بیــن رمــان 

و خاطــره در رفت‌وآمــد اســت و ایــن یــک واقعیتــی 

اســت و خلاصــه شــبیه بــه داســتان، خاطــره شــد. 

شــاید بــه تعبیــر برخــی کــه راوی جنــگ هســتند این 

هــم یــک آفــت باشــد. الان در حــوزه دفــاع مقــدس بــا 

دو مقولــه روبــه‌رو هســتیم؛ یکــی نویســنده‌هایی کــه 

ــت  ــان را روای ــان و اطرافیان‌ش ــی خودش ــه زندگ قص

می‌کننــد کــه اصطلاحــا خاطــرات خود‌نوشــته 

اســت و نوع دوم نویســندگانی هســتند که خاطرات 

ــن  ــیب در ای ــترین آس ــند و بیش ــران را می‌نویس دیگ

نــوع نویســندگی وجــود دارد چــون نویســنده بــرای 

اینکــه کتابــش خواندنــی شــود بــه تحریــف خاطرات 

دســت می‌زنــد و چیزهایــی را تعریــف می‌کنــد کــه در 

آن شــرکت نداشــته اســت ولــی محیــط ذهنــی امروز 

خــودش را گــره می‌زنــد بــه خاطــرات 30 ســال پیــش 

یــک آزاده و یــک رزمنــده و موجــب می‌شــود از جــاده 

حقیقــت دور شــود و بــه ورطــه اغــراق می‌افتــد و ایــن 

هــم از آفت‌هــای ادبیــات دفــاع مقــدس اســت و مقام 

ــه  در  ــد ک ــد دارن ــه تاکی ــم همیش ــری ه ــم رهب معظ

ایــن امــر اغــراق نشــود چــون اتفاقاتــی کــه در جنــگ 

افتــاده آنقــدر جــذاب هســتند کــه خود‌به‌خــود 

بتواننــد تاثیــر بگذارنــد بــدون اینکــه بخواهیم عنصر 

تخیــل را وارد کنیــم. 

ادبیــات دفــاع مقــدس بــه نســبت آدم‌هایــی کــه 

درگیــر جنــگ بودنــد و جانبــاز یا شــهید شــدند، 

خیلی عقب‌افتاده اســت. در این حوزه همیشــه 

کتاب‌هــای خــوب یــا حتــی خاطــرات کــم داریــم. 

ــه نظــر شــما چطــور می‌توانیــم ایــن را جبــران  ب

؟ کنیم

 ایــن متوجــه نویســنده‌های حرفــه‌ای مــا می‌شــود، 

مــا یک‌ســری نویســنده داریــم کــه سن‌شــان اجــازه 

نمی‌دهــد در مــورد جنــگ بنویســند و در جنــگ 

ــه  ــد ب ــد و بای ــق کنن ــد خل ــا می‌توانن ــد ام نبوده‌ان

ــان  ــد؛ الان در کرم ــه کنن ــگ مراجع ــتندات جن مس

اگــر بخواهیــد یــک رمانــی در مــورد فضــای لشــکر 

۴۱ ثاراللــه کرمــان بنویســید و حاج قاســم ســلیمانی 

هــم در کتــاب باشــد، می‌توانــد بــه آن بخــش از مرکــز 

حفــظ آثــار  و ارزش‌هــای دفــاع مقــدس کرمــان بیاید 

و همــه مســتندات را روی لــوح فشــرده بــه او بدهنــد 

ــد مطلــب جمــع‌آوری کنــد و براســاس آن  و می‌توان

ــد.  ــزی کن ــان را پی‌ری ــای رم پایه‌ه

 بنابرایــن اینکــه خاطــرات دفاع مقــدس را بدون هیچ 

چیــزی از رزمنده‌هــا جمــع کنیــم، چنیــن جاهایی به 

درد مــا می‌خــورد. نویســنده‌های حرفه‌‌ای متاســفانه 

تــا الان بــه صــورت جــدی وارد نــگارش رمــان در حوزه 

دفــاع مقــدس نشــده‌اند و اگــر هم وارد شــوند، خراب 

ــف  ــر کش ــی عناص ــوز خیل ــا هن ــون م ــد چ می‌کنن

نشــده از معــدن جنــگ داریــم که می‌تواننــد در آینده 

کار کننــد. اینکــه کمتــر ســراغ ایــن بخش‌هــای دفاع 

ــه‌ای  ــنده‌های حرف ــه نویس ــد، متوج ــدس رفته‌ان مق

اســت، نــه کســانی کــه خاطــرات خــود یــا دیگــران 

را می‌نویســند. شــما کتاب‌هــای پرفــروش دفــاع 

ــه‌ای  ــنده‌های حرف ــد نویس ــر بگیری ــدس را درنظ مق

نیســتند امــا خاطــرات خــود را نوشــته‌اند و آنهــا 

جالــب بــوده و اینهــا را برجســته کــرده و بیــن اینهــا 

ــی و  ــای امیرخان ــل آق ــه‌ای مث ــنده‌های حرف و نویس

دیگــران بایــد وارد ایــن حــوزه شــوند و یــک تکانــی 

بــه وضعیــت الان کتاب‌هــای دفــاع مقــدس بدهنــد 

و ایــن عقب‌افتادگــی متوجــه نویســنده‌های حرفه‌ای 

اســت. 

دشــوارترین بخــش کتــاب کجا بود که نوشــتنش 

برایتان ســخت بود؟ 

 ایــن بســتگی بــه خلقیات انســان 

دارد، مــن شــخصا آدمــی نیســتم 

کــه از یــادآوری خاطــرات خیلــی 

مکــدر شــوم امــا می‌دانــم کــه 

آزاده‌ای داریــم کــه اگــر چنــد 

دقیقــه در مــورد اســارت بنویســد، 

دو روز بیمــار اســت امــا مــن 

اخلاقــم این‌گونــه نیســت و همــه 

صحنه‌هایــی کــه نوشــتم آنچنــان 

فشــاری روی من نیاورد. در کتاب 

»اردوگاه اطفــال« وقتــی کــه قصــه 

امیر شــادتانی را می‌نوشــتم گریه 

کــردم یــا در مــورد »آن بیست‌وســه 

ــم الان  ــر می‌کن ــی فک ــر« وقت نف

به‌عنــوان یــک آدم ۵۴ ســاله 

کــه چطــور مــا توانســتیم در 

اســتخبارات بغــداد بــا آن فضــای 

ــاق  ــرف ش ــر ط ــه ه ــب‌آور ک رع

و فریــاد و شــکنجه اســت، آن 

ــم و  ــر می‌کن ــد فک ــم و بع ــام دهی ــزرگ را انج کار ب

می‌گویــم کــه مــن 17ســالم بــود پــس منصــور کــه 

۱۳ ســاله بــود چــه طــور می‌توانســت روحیــه‌اش از 

مــا قوی‌تــر باشــد. البتــه الان متوجــه بزرگــی کاری 

کــه کردیــم، هســتم امــا وقتــی بــه ایــن موضــوع فکــر 

ــه‌آور  ــی غص ــت و گاه ــب اس ــم عجی ــم، برای می‌کن

می‌شــود. فکــر کنیــد کــه جلــوی یــک بچــه غذاهای 

ــورد و در  ــذا نخ ــار روز غ ــد، چه ــمزه‌ای بگذارن خوش

ــورد.  ــم بخ ــک ه ــارش کت کن

اتفــاق دیگــری کــه بــرای کتاب‌تــان افتــاد و 

مطمئنــا شــیرین‌ترین خاطــرات شــما هم باشــد، 

تقریــظ رهبــر انقــاب بــود. کمی هم در مــورد این 

موضــوع صحبــت کنیم، چه حســی داشــتید که 

ــان توســط ایشــان دیــده شــده و کتــاب  کتاب‌ت

را خواندنــد؟ 

ــری را  ــم رهب ــام معظ ــظ مق ــش، تقری ــد روز پی  چن

ــی از  ــه در یک ــتادم ک ــتانم فرس ــی از دوس ــرای یک ب

کشــورهای حاشــیه خلیج‌فــارس زندگــی می‌کنــد. 

ایشــان یــک انســان مبــارز هســتند و بعــد از مدتــی 

ــه  ــی ترجم ــان عرب ــه زب ــه ب ــاب را ک ــی دی اف کت پ

شــده برایــش فرســتادم 

ارم  د وســت  د گفــت  و 

درمــورد کیفیــت کتابــی 

کــه رهبــری بــر آن تقریــظ 

نوشــته، بیشــتر بدانــم. 

بــرای  پیــش  روز  چنــد 

مــا یــک پیــام فرســتاد و 

نوشــته بــود کــه آن زمــان 

را  تقریــظ رهبــری  کــه 

ــا خــودم گفتــم  خوانــدم ب

ی  منــه‌ا خا ی  قــا آ کــه 

ــان  ــه جوان ــد ک می‌خواهن

ایــن خاطــرات را بخواننــد. 

بنابرایــن تاکیــد بیشــتر 

روی خاطــرات اســت و نــه 

نوشــتار و بعدکتاب را برایم 

فرســتادی و آن را خواندم، 

متوجــه شــدم کــه ایشــان 

ــتند  ــی را نوش ــک واقعیت ی

و گفتنــد کتــاب بــه لحــاظ 

ادبــی خیلــی خــوب بــود. 

ایــن رفیــق مــا کــه خودش 

کشــوری  یــک  در  هــم 

اســیر بــوده اســت، بــه 

مــن گفــت بــا خوانــدن 

ایــن کتــاب مصمــم شــده 

کــه خاطراتش را بنویســد. 

بنابرایــن تقریــظ مقــام 

ــن  ــری روی ای ــم رهب معظ

ایــن جهــت  از  کتــاب، 

خیلــی جالــب بــود کــه 

ایشــان یــک کتابخــوان 

حرفــه‌ای هســتند و بعدها 

خواننده‌هایــی کــه کتــاب 

را می‌خواندنــد، گفتنــد 

ــه آن  ــدیم ک ــه ش ــم متوج ــه خواندی ــاب را ک ــا کت م

ــم  ــن ه ــرای م ــت. ب ــوده اس ــا ب ــدر بج ــظ چق تقری

ایــن تقریــظ رهبــری خیلــی ارزشــمند بــود چــون در 

جلســه‌ای گفتــه بودنــد کــه من بــرای کتابــی تقریظ 

می‌نویســم کــه مــرا تــکان بدهــد؛ مــن هــم خیلــی 

ــته  ــم، نوش ــان اول کتاب ــه ایش ــدم ک ــحال ش خوش

ــرد.  ــیرین‌کام ک ــرا ش ــرات م ــن خاط ــد ای بودن

کمــی هــم در مــورد کتــاب »اردوگاه اطفــال« 

صحبــت کنیــم کــه روایت‌هــای شــما در ایــن 

کتــاب چیســت و اســتقبال از کتــاب چطــور بوده 

اســت؟

 کتــاب »اردوگاه اطفــال« ادامــه زندگــی مــن اســت و 

ادامــه کتــاب »آن بیست‌وســه نفــر« ولــی فضــای آن 

بــا فضــای کتــاب »آن بیست‌وســه نفر«متفاوت اســت 

ــتان‌های  ــخصیت‌ها و داس ــا ش ــه ب ــاظ اینک ــه لح ب

بیشــتری مواجهیــد. در» اردوگاه اطفــال« همان‌طــور 

کــه از اســمش برمی‌آید همه اســرای نوجــوان را جمع 

کردنــد؛ بــرای اینکــه تبلیغــات کنند و بگوینــد اینها را 

بــه زور جبهــه فرســتاده‌اند و این‌بــار هــم نوجوان‌هــا 

طعمــه تبلیغاتــی رژیــم بعثــی شــدند، ولــی ایــن بــار 

۲۳ نفــر نیســتند بلکــه حــدود ۴۰۰ نفــر هســتند که 

آنهــا را از اردوگاه‌هــای اطــراف جمــع کــرده بودنــد؛ از 

موصــل، رمــادی و تکریــت و ایــن بچه‌هــا را آوردنــد در 

اردوگاهــی کــه اســمش شــد »اردوگاه اطفــال« چــون 

۹۵ درصــد آن بچه‌هــای زیــر ۲۰ ســال بودنــد. بــرای 

همیــن در آنجــا اتفاقاتــی می‌افتاد کــه از ناگفته‌های 

جنــگ اســت و مــن ســعی کــردم اتفاقــات، خاطرات، 

ــن  ــه در ای ــی را ک ــکنجه‌های فراوان ــتادگی و ش ایس

اردوگاه وجــود داشــت، روایــت کنــم. 

»اردوگاه اطفــال« سرشــار از خاطــرات نــاب در مــورد 

ایســتادگی بچه‌هــای جــوان اســت کــه ایســتادگی 

کردنــد تــا کشــور تحــت آســیب تبلیغــات آنهــا قــرار 

نگیــرد؛ می‌جنگیدنــد در حالــی کــه اســیر وظیفــه 

ــگ  ــه فرهن ــا در عرص ــا اینه ــت ام ــدن نداش جنگی

ــاد  ــاق افت ــی اتف ــای عجیب ــد و مقاومت‌ه جنگیدن

کــه بــرای مــن و احتمــالا خواننده‌هــا حائــز اهمیــت 

اســت. ایــن حماســه‌ها بــه دســت آدم‌هــای ســن و 

ســال‌دار اتفــاق نیفتــاده و همــه ایــن حماســه‌های 

اردوگاه اطفــال از بچه‌هــای زیــر ۲۰ ســال بــود و 

رویارویــی جوانــان ایرانــی بــا افســران عراقــی اســت 

ــا  ــاد اینه ــه اتح ــود ک ــن ب ــان ای ــه تلاش‌ش ــه هم ک

ــر  ــد. فک ــی کنن ــتفاده تبلیغات ــکنند و سوءاس را بش

می‌کنــم ایــن یکــی از هنر‌هــای خاطره‌نویســی 

دفــاع مقــدس بــود کــه بــه این قضیــه پرداخته شــود. 

به‌خصــوص اینکــه می‌توانیــم ایــن خاطــرات اردوگاه 

اطفــال را بــه جوانــان معرفــی کنیــم تــا الگــو بگیرنــد. 

مــن دو ســال از زندگــی خودم را کــه در اردوگاه اطفال 

بــودم در ایــن کتــاب نوشــتم. 

کتاب جدیدی هم در دست نوشتن دارید؟

فعــا نــه، امــا ســومین 

قســمت از خاطراتــم را باید 

ــم. در  ــروع کن ــه‌زودی ش ب

ایــن دو کتــاب چاپ شــده، 

ســه ســال از اســارتم را 

نوشــتم و هنــوز پنــج ســال 

ــم.  ــد بنویس ــر را بای دیگ

را  کتــاب  کــه  زمانــی 

نوشــتید، حاج‌قاســم 

ز  ا بعــد  نی  ســلیما

ز  ا ب  کتــا نــدن  ا خو

تمی‌کیــا  حا هیــم  برا ا

خواســت تــا فیلمــش 

از  خبــری  بســازد،  را 

فیلــم  یــن  ا خت  ســا

ریــد؟ دا

بلــه. الان آقــای مهــدی 

ه  همــرا بــه  ی  جعفــر

ســازمان اوج قــرار اســت 

یــن  ا ســینمایی  فیلــم 

ــودم  ــازند، خ ــاب را بس کت

قــرار اســت در کنــار آقــای 

جعفــری باشــم و چــون 

آقــای حاتمی‌کیا سرشــان 

ــه  ــم »ب ــاخت فیل ــرای س ب

ــود،  ــلوغ ب ــام« ش ــت ش وق

آقــای مهــدی جعفــری کــه 

قبــا مســتند ایــن کتــاب 

ــد  ــد، تولی ــاخته بودن را س

ایــن فیلم را شــروع کردند. 

آقــای حاتمی‌کیــا هــم 

ــار  به‌عنــوان مشــاور در کن

ایشــان حضــور دارنــد. 

حاج‌قاســم ســلیمانی بــرای ایــن کتــاب یک متن 

ــتند،  ــت داش ــی دوس ــاب را خیل ــتند و کت نوش

ــا صحبت‌هــای دیگــری هــم  غیــر از آن متــن، آی

ــان  ــه همیشــه برایت ــدل شــد ک ــن شــما ردوب بی

مانــدگار باشــد؟

ــته‌اند  ــف داش ــا لط ــه م ــه ب ــه همیش ــم ک حاج‌قاس

ــرا  ــتند، اخی ــنگ‌تمام گذاش ــم س ــاب ه ــرای کت و ب

هــم ایشــان را دیــدم و کتــاب »اردوگاه اطفــال« را 

تقدیم‌شــان کــردم و گفتنــد بــا افتخــار می‌خوانــم و 

ــم.  ــرای آن می‌نویس ــم ب ــی ه ــا متن حتم

روایت‌هایی از 

اسارت و جنگ 

اگر کلی‌گویی 

نباشد و جزئیات را داشته 

باشد، خوانندگان هم بیشتر 

دوست دارند. این 

بازخوردها پس از چاپ 

کتاب »آن بیست‌و‌سه نفر« 

به سمت من آمد و اینهایی 

که می‌گویم تجربیات 

خودم پس از چاپ کتاب‌ها 

است، به‌خصوص »آن 

بیست‌و‌سه نفر« که الان هم 

دو یا سه سال از چاپ آن 

می‌گذرد و خواننده‌ها به من 

اعتماد کردند

آقای مهدی 

جعفری به همراه 

سازمان اوج قرار 

است فیلم سینمایی این 

کتاب را بسازند، خودم قرار 

است در کنار آقای جعفری 

باشم و چون آقای حاتمی‌کیا 

سرشان برای ساخت فیلم 

»به وقت شام« شلوغ بود، 

آقای مهدی جعفری که قبلا 

مستند این کتاب را ساخته 

بودند، تولید این فیلم را 

شروع کردند. آقای 

حاتمی‌کیا هم به‌عنوان 

مشاور در کنار ایشان حضور 

دارند
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